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  28/1/94پذيرش:                                                 2/10/93دريافت: 

  

  چكيده
 مانندهايي  اين دستور مقوله واژگاني فعل است. درهاي  در دستور وابستگي مفهوم ظرفيت، همان ويژگي

كلمات در داخل  ميانِمراتبي  سلسلهو رابطة د نياب ميجمله را هاي  م قابليت تركيب با ديگر سازهفعل و اس
در اين دستور فرض بر اين است كه هر جمله داراي يك فعل اصلي است و « .  گردد مي جمله برقرار

را كه فعل هايي  هبنيادين جمل توان ساخت مي ،آن فعل اجباري و اختياريِهاي  براساس نوع و تعداد متمم
 ،واژگانيهاي  بر ويژگي افزوناما در هر زباني   ).13: 1385طبيب زاده »(كاررفته تعيين كرد ها به در آن

يي مشتق ها را به ساخت ها د و آننكن مي بنيادين عملهاي  د كه بر ساختنقواعدي نحوي نيز وجود دار
  د.نكن مي بدل» ييمبتدا«و يا » سببي«، »مجهول«همچون 
د نشو مي هر فعل ظاهر در مقابلِ ،ها هظرفيتي فعل است كه در واژهاي  دف اين مقاله، معرفي ساخته

 د، نمايشنمختلف بگيرهاي  د در جملهنتوان مي كههايي  نحوي آن را از حيث همة متممهاي  و ويژگي
بان فارسي فعل در زهاي  انواع متمم درآغاز تاشود  ميكوشش د. براي دستيابي به اين هدف نده مي

  بحث شود.و ساخت ظرفيتي افعال ها  سپس دربارة متمم شوند ومشخص 
  

  .مشتقهاي  ساخت بنيادين،هاي  دستور وابستگي، ساخت ظرفيتي، فعل، ساخت ها: واژهكليد
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  مقدمه .1

گرا است كه اساساً از طريق بررسي  صورتمكتب هاي  يكي از نظريه 1نظرية دستور وابستگي
 گوناگونهاي  نحوي در زبانهاي  و وابسته در زبان، به توصيف ساخت روابط عناصر هسته

فرانسوي مباني نظري ديدگاه را در  ربار لوسين تنييِ نخستين). 23: 1385 ،زاده طبيب( پردازد مي
معرفي كرد. شرح اين نظريه در سال  گفتارهايي در نحو ساختاريحجمي با عنوان  كمكتاب 
منتشر  مباني نحو ساختارياب ديگر او با عنوان پس از مرگ تنيير در كت 1959
  .)24و23(همان:شد

فعل، هاي  ترين مبحث در دستور وابستگي، نظرية ظرفيت است كه به بحث انواع وابسته مهم
شناس آلماني براساس نظرية ظرفيت،  زباندو  و شنكل اسم و صفت اختصاص دارد. هلبيك

اين نوع فرهنگ در زبان  بارة(دركردند منتشر  1968نخستين فرهنگ ظرفيت آلماني را در سال 
اند تا در ميان اين نظريه  هلبيك وشنكل كوشيده .)2000؛ هربست  2001طبيب زاده ك. .آلماني ر

هاي  صورت يكي از شاخه بهو نظرية زايشي پيوندي برقرار كنند و حتي دستور وابستگي را 
نظري هاي  شناساني است كه با طرح جنبه نزبااز  (2002) 2اما انگل ؛دستور زايشي معرفي كنند

كند عنوان رقيبي براي دستور زايشي مطرح  بهرا  براي دستور وابستگي، كوشيد تا اين دستور
ترين اهداف اين دستور عبارت است از استخراج  به اعتقاد انگل يكي از مهم). 2001(احدي 
بنيادين هاي  ال و ساختظرفيتي افعهاي  دنبال آن تعيين ساخت بهافعال و هاي  متمم
شده از پيكرة منابع  آوري جمعهاي  . نگارنده در اين بررسي براساس داده)24(همان:ها جمله

عناصر مؤثر در تعيين ظرفيت كه  داستاني زبان فارسي، در پي پاسخگويي به اين پرسش است
  ند؟ا فعل كدام

 ;1953) ني چون تنييربا درنظرگرفتن مباني نظري اين ديدگاه بر اساس آراي نويسندگا

ايفاگر نقش فاعل، هاي  ، سازه)23(همان:(2002)و انگل  (1991)هلبيك و شنكل  ،(1985 ;1959
عناصر اصلي در بروز وضعيت گذرايي در سطح يك ، مفعول صريح، مفعول غيرصريح و فعل

رنده دهند. نگا مي قالب محمول و موضوع را تشكيل ،اند و در تعبير منطقي، فعل و اسم جمله
ظرفيتي، افعال ربطي، افعال  يكمعتقد است كه افعال فارسي را بايد بنابر ظرفيت، به افعال لازم 

مانند ها  برخي از فعل ظرفيتي تقسيم كرد و سهغيرشخصي دوظرفيتي و افعال متعدي دو يا 
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سازي و انضمام  مجهولمانند هايي  دهند و فرايند مي افعال دووجهي نيز تغيير ظرفيت نشان
سازي  پيشوندهاي  سازي موجب افزايش ظرفيت و نيز فرايند سببيموجب كاهش ظرفيت و 

  شوند. مي گاهي باعث افزايش و گاهي باعث كاهش ظرفيت
  

  پيشينة پژوهش .2

گذرد؛ معدود دستورنويساني هستند كه  مي در ايران انشناس زبانقرن از آغاز فعاليت  نيمحدود 
؛ 1348 ،مانند باطنياند ( نوشتهصي دستور زبان فارسي مشخ شناختيِ زبانبراساس نظرية 
و  1378 ،؛ ماهوتيان1374 ،زاده غلامعلي؛ 1379الديني ةمشكو؛ الف و ب1359 ،صادقي و ارژنگ

هاي  دستور زبان فارسي: بر اساس نظرية گروه. نيز در اين جهت، كتاب )1385 ،زاده طبيب

، آن را براساس يك )1385(زاده  ت كه طبيباسهايي  ، از دستورخودگردان در دستور وابستگي
آن هاي  شناختي نوشته است. اين دستور به روابط ميان هسته و وابسته زباننظرية مشخص 

  ترين مفاهيم آن بحث ظرفيت است. و يكي از مهم پرداخته نحويهاي  در گروه
 شده استرسالة دكتري تأليف  و براساس دستور وابستگي، دربارة زبان فارسي چند مقاله

-Mohadjer ؛1385 ،كبيري؛ 1384، حيدرپور ؛1391؛ 1383 ؛1380 ،زاده طبيب براي نمونه(

Ghomi, 1978; Ahadi 200(زاده طبيب ،(1978) ها سه رسالة دكتري مهاجرقمي . از ميان آن 
بررسي  ،اند كردهزبان فارسي ارائه هاي  كه تصوير كلي از متمم (2001) ) و احدي1380(

  .شوند مي
  

  (1978) سيامك مهاجرقمي. 2- 1

افعال فارسي  بارةكتاب مهاجرقمي نخستين اثري است كه براساس نظرية ظرفيت واژگاني در
نامة  پاياناست كه  فارسي)  ـ(آلماني اين كتاب فرهنگي تطبيقي و دوزبانه نگاشته شده است.

 تشر شده است.در آلمان من1978دكتري مؤلف در دانشگاه فرايبورگ آلمان بوده و در سال 

آلماني هاي  ساخت جمله ميانها و تشابهات صوري  مؤلف در اين كتاب كوشيده است تا تفاوت
استفاده از  مقايسه كند. يكديگر بااجباري و اختياري افعال هاي  مقايسة متمم راهو فارسي را از 

است كه زبان مشترك براي دو زبان آلماني و فارسي، تلويحاً به اين معني  نحويِهاي  مميزه
هايي چون فاعلي، مفعول صريحي، مفعول  فارسي نيز مانند زبان آلماني داراي حالت
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 3اسمي/ فاعليحالت  .ندارد هايي آنكه زبان فارسي اصولاً چنين حالت غيرصريحي است؛ حال
 هاي نحويِ هاي آلماني و نقش بقية حالت مياناما  درآلماني غالباً معادل فاعل در فارسي است؛

  ).52-51: 1385 ،زاده طبيب( يكي وجود ندارد به يكرسي چنين تطابق فا
  

 )1380( اميد طبيب زاده .2- 2

نحوي فعل در زبان فارسي بر هاي  تحليل وابسته«زاده در مقالة نسبتاً مفصلي با عنوان  طبيب
هاي  )، ضمن معرفي مختصر دستور وابستگي، متمم1380( »اساس نظرية ظرفيت واژگاني 

ازهرچيز  فعال فارسي را استخراج كرده است. اين مقاله كه از حيث مباني نظري بيشنحوي ا
 نامة دكتري مؤلف در دانشگاه مونيخ پاياناست، بخشي از  (1991) بر آراي هلبيك و شنكل مبتني
متمم نحوي  هشتفعل فارسي،  1200بر  اي مشتمل . مؤلف در اين مقاله براساس پيكرهاستنيز 

  فعال فارسي پيشنهاد كرده است:زير را براي ا
اي (مفعول كسرة  اضافهمفعول نشانة  .4 ؛اي اضافه حرفمفعول . 3 ؛مفعول. 2 ؛فاعل. 1
  .متمم قيدي. 8 ؛تميز. 7 ؛مسند. 6 ؛(جملة پيرو) بند متممي .5 ؛اي) اضافه

همين  دقت باز ننموده است و بهرا ها  و غيرمتممها  بحث، تفاوت ميان متممدر مقالة مورداو 
در جملة زير به وجود سه  براي نمونهاين دو مفهوم شده است.  آميختگيِامر در مواردي باعث 

  اي قائل است: اضافه حرفمفعول 
  .)26: 1380 ،زاده (طبيب ميل به دفتر روزنامه فرستاداياش را در اين مورد با  او مقاله. 1

بلكه افزوده يا  ؛تمم نيستندتنها م نهاي اول،  اضافه حرفبينيم دو گروه  مي كه چنان
نوع  . توجه نكردن به چنين مسائلي باعث بروز اشتباهاتي در تعيين تعداد واند غيرمتمم
را به شكل زير  بالاساخت بنيادين جملة  براي نمونه او هاي بنيادين جمله شده است. ساخت
  بندي كرده است: صورت

 ، فعل.3اي اضافه حرف، مفعول 2اي فهاضا حرف، مفعول 1اي اضافه حرففاعل، مفعول، مفعول 
اي  اضافه حرفاي با يك مفعول مستقيم و سه مفعول  كه در فارسي هيچ جملة ساده درحالي

اساس، ساخت بنيادين  براين وجود ندارد؛ درواقع بيشترين ظرفيت فعل در اين زبان چهار است.
  صورت زير است: به بالاجملة 
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  .اي بهاي  اضافه حرفاعل، مفعول، مفعول او مقاله را به دفتر فرستاد: ف. 2
 

  (2001) شهرام احدي. 2- 3

نحوي افعال هاي  كه تا كنون براساس دستور وابستگي و دربارة متمم پژوهشيترين  مهم
فعل و فعل مركب در هاي  متمم فارسي نوشته شده، كتابي است از شهرام احدي، با عنوان

نامة  پايانن آلماني و در آلمان منتشر شده است، اين كتاب كه به زبا. (2001)ز فارسي امرو
. بخش اول به بحث دربارة دارد دكتري احدي در دانشگاه بامبرگ آلمان است و سه بخش

در آلمان اختصاص دارد. بخش  ويژه بههاي گوناگون آن  تاريخچة دستور وابستگي و مكتب
نحوي در هاي  رة متممدوم كه بخش اصلي كتاب است، شامل بحث مفصل و دقيقي است دربا

پرداخته وابستگي رية ظنبخش سوم به بررسي فعل مركب فارسي بر اساس  درپايانِفارسي و 
-Ahadi, 2001: 5) است (1996) برآراي انگل ازهرچيز مبتني بيش پژوهش. مباني نظري اين است

نحوي اي ه چگونگي استخراج متمم بارةهاي انگل در مؤلف شرح نسبتاً مفصلي از ديدگاه. 33)
معنايي در بخش نخست كتاب، ديگر به هاي  عرضه كرده است و جز اشارة مختصري به متمم

 هاي بنيادين جمله نيز هيچ نياورده است. احدي در دربارة ساخت اونپرداخته است. ها  اين متمم
  بخش دوم كتاب، يازده متمم نحوي براي فارسي امروز پيشنهاد كرده است:

. 4 ؛اي) اضافه حرف(مفعول  اي اضافه پيشمتمم . 3 ؛(مفعول مستقيم) تقيممتمم مس. 2 ؛فاعل .1
 ؛متمم مكاني. 7 ؛بستي پيمتمم . 6 ؛متمم اضافة رايي. 5 ؛اي) اضافه(مفعول نشانة  اي اضافهمتمم 

 متمم فعلي. 11 ؛(مسند و تميز) متمم صفتي. 10 ؛تميز) (مسند و متمم اسمي. 9 ؛متمم مقداري. 8
  رافعال وجهي).(بند متممي د

درستي متوجه وجود مفعول يا متمم مستقلي به نام  بهاحدي از دستورنويساني است كه 
اي) در زبان فارسي شده است. اين متمم كه كاربرد  اضافه(يا مفعول نشانة  اي اضافهمتمم 

بسياري نيز در فارسي دارد، از چشم دستورنويسان پيشين پنهان مانده بود و در مواردي كه 
براي (ند ساخت مي هاي غيراقتصادي و پيچيده براي توجيه آن مطرح د، راهنخورد ميان بربد

را از  (جملات پيرو) متمميهاي  بند (213-194 :2001) ). احدي113-122: 1384 ،درزي نمونه
فعل هاي  عنوان انواع ديگر متمم ها به فعل در زبان فارسي كنار گذاشته و از آنهاي  دايرة متمم

هاي  با نقشهايي  متممي را جانشين متممهاي  در جملات زير بند براي نمونهده است. ياد كر
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براي هايي  اي و غيره دانسته و معادل اضافه حرفنحوي گوناگون همچون فاعل، مفعول، مفعول 
  هريك ذكر كرده است:

  فاعل). ها بروم= (با آن ها بروم لازم بود با آنـ  الف. 3
  بود.زم لا ها بروم) (كه با آن اينـ  ب    
  مفعول). آيد= نمي (كه علي امروز آيد نمي دانم كه علي امروز ميـ  الف. 4

  دانم. مي آيد) نمي (كه علي امروز اين راـ  ب    
  اي). اضافه حرفمفعول  (برويم پاي پنجره= ترسيديم برويم پاي پنجره ميـ  الف. 5

  .ترسيديم مي (كه برويم پاي پنجره) از اينـ  ب    
  اي). مفعول نشانة اضافه (كه علي را اخراج كنند = باعث شد كه علي را اخراج كنند او ـ الف. 6

  او باعث اخراج علي شد.ـ  ب    
  مسند). (علي خسته باشد= رسد كه علي خسته باشد مي نظر بهـ  الف. 7

  رسد. مي نظر بهعلي خسته ـ  ب    
  تميز). ديوانه است=(كه او  پنداشتم كه او ديوانه استـ  الف. 8

  او را ديوانه پنداشتم.ـ  ب    
براي ( از احدي نيز در آثار دستورنويسان ديگر مطرح شده بوده است پيشاين ديدگاه 

 صديقيان؛ و 338 :1363ييشفا؛ 56-57 :1359صادقي و ارژنگ؛ 253 :1351خانلرينمونه 
هاي  جاي هم، از ويژگي بهها  متمم شدنِ جايگزيندرضمن بايد توجه داشت كه  ).25 :1383

نيست  با بند متمميها  پذيري انواع مفعول جايگزينهاست و اين امر محدود به  جهاني زبان
). احدي معتقد است كه زبان فارسي فاقد افعالي است كه داراي فاعل 35-37 :1385 ،زاده طبيب(

فر دارند، يعني محذوف يا فاعل صفر هستند. در زبان فارسي افعالي وجود دارد كه فاعل ص
افعال براي نمونه يا صفر منظور شود؛  øها بايد در ساخت ظرفيتي به صورت  جاي فاعل در آن

  وجهي گاه چنين كاربردي دارند:
  بايد رفت.. 9

  توان سخن گفت. مي. 10
 vide) نيز از افعالي هستند كه فاعل صفر دارند» بودن اميد«و » جاداشتن«افعال ديگر چون 

Naghzguy Kohan, 2002).  
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  جا دارد برويم. .11
 اميد است كه بيايند. .12

 

  چارچوب نظري  .3

  ظرفيت نحوي. 3- 1

فعل، هاي  ترين مبحث در دستور وابستگي است كه به بحث دربارة وابسته مهمظرفيت نحوي، 
زيرا فعل  ؛براساس نظرية ظرفيت، مركز ثقل ساختاري جمله، فعل است«. پردازد مياسم و صفت 

اي، فعل  توانند در جمله ظاهر شوند. يعني در هر جمله هايي مي متمم كند كه چه تعداد مي تعيين
. )25: 1385طبيب زاده») هسته است و ديگر عناصر يا وابستة فعل و يا وابستة وابستة فعل

 نيزشناسي غيرزايشي  زبانحاكميت يك مفهوم قديمي است كه در دستورهاي سنتي و 
خود حاكميت دارد و هاي  آثار، اعتقاد بر اين است كه فعل بر متمم كاررفته است. در آن به

تر از اين آثار، در سنت  نحوي است. بسيار پيشهاي  حاكميت شرط لازم براي تعيين حالت
(قرن دوم هجري) نيز اين مفهوم كاملاً شناخته الكتاب سيبويه  در ويژه بهنحويان مسلمان و 
  :زير). در دوجملة  444: 1390، دبيرمقدمشده و آشناست (

  )1606: 6 ج، 1363 آبادي دولت( اي؟ نخوردهتو هنوز نانت را . 13
  . اند فعلهاي  (تو) و مفعول (نان)، وابسته (خوردن)، هستة جمله است، و فاعل فعل
  )1667 :همان( بلخي سهم خود را برداشت.. 14

اليه (خود)، وابستة  اف؛ اما مضاند فعلهاي  باز فعل هسته است و فاعل و مفعول وابسته
  .)26: 1385(طبيب زاده وابستة وابستة فعل است» خود«ديگر،  عبارت مفعول است. به

  

  ها و غيرمتممها  متمم. 3- 2

 ،زاده طبيب( گوناگوني هستندهاي  ها داراي ظرفيت براساس نظرية وابستگي، افعال نيز مانند اتم
 5گيرند، برخي دو ظرفيتي مي ، يعني فقط يك متممدان 4ظرفيتي تكبرخي از افعال   ).27-26: 1385

(فاعل و  زيرا دو متمم ؛فعلي دوظرفيتي است» خوردن«فعل  براي نمونه .اند 6و برخي سه ظرفيتي
  :(همان)پذيرد مي مفعول)

 
4
 .Monovalent  

5 .Divalent 
6
 . Trivalent  
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  )30 :1391، (دانشور                        اش را فروخورد.     خندهزري . 15
اي  اضافه حرفو مفعول  مفعول (فاعل، ي است كه سه متممظرفيت سه، فعلي »دادن«يا فعل 

  :(همان)گيرد مي اي) به
  ).53 :1353 ،آبادي دولت(             پيرمرد هم سرش را براي او تكان داد. . 16

اجباري و اختياري هر دو به ظرفيت فعل هاي  يا اختياري؛ متمم اند فعل يا اجباريهاي  متمم
 اجباري، جمله غيردستوريهاي  ها در اين است كه با حذف متمم ناما تفاوت آ ؛تعلق دارند

. هر )27: 1385(طبيب زاده شود نمي ناقص اختياري ساخت جملههاي  شود و با حذف متمم مي
ها را  ديگر نيز بگيرد كه آنهاي  اجباري و اختياري، وابستههاي  بر متمم افزون ،فعل ممكن است

د كه به ظرفيت فعل نشو مي به كلية عناصري اطلاق 8ها افزودهيا  7ها ناميم. غيرمتمم مي غيرمتمم
هاي  متمم براي نمونه. )28(همان:توانند، فعل يا جمله را توصيف كنند مي اما فقط ؛تعلق ندارند

و » ديروز«هاي  آن قيدهاي  (كتاب) و غيرمتمم مفعول (او)، ند از فاعلا جملة زير عبارت
  »:كلمه به كلمه«

  كلمه خواند. به كلمهكتاب را  او ديروز. 17
قيد فعل با برخي از افعال  .جمله تقسيم كردهاي  فعل و قيدهاي  توان به قيد مي راها  غيرمتمم

 سازد؛ اما قيد جمله، قيدي است كه آن را مي رود واز حيث معنايي فقط فعل را مقيد مي كار به
  .)30و29(همان:كند مي فط جمله را توصيكار برد و ديگر اينكه اين قيد فق بهتوان با هر فعلي  مي

  

  ها پذيري متمم جا به جا .3- 3

توان  مي براي نمونه جاي يك متمم از متمم ديگري استفاده كرد. توان به مي در بسياري از موارد
جاي مفعول نشانة  بهاي يا بند متممي استفاده كرد، يا  اضافه حرفجاي مفعول از مفعول  به

اگر متممي  و از ديدگاه وي .)35: 1385(طبيب زاده اي از مفعول استفاده كرد و غيره اضافه
د بود و اگر متممي ناجباري خواه ،دنآي مي جاي آن كه به نيزهايي  اجباري باشد، متمم يا متمم

صورت فعلي  بهكه » گفتن«فعل مانند  اختياري باشد، متمم جايگزين آن نيز اختياري خواهد بود.
  :)36 :همان ( گيرد مي يك فاعل و يك مفعول وشود  مي تي ظاهردوظرفي
  او اين را گفت.. 18
  استفاده كرد:نيز توان از بند متممي  مي جاي مفعول بهاما 

 
7 .Noncomplements 
8
 .Adjuncts 
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  آيد. مي او گفت كه. 19
  شود: مي شدن جمله ناقصباعث بالا هاي  حذف مفعول يا بند متممي از جمله

  او گفت. .20
گيرد؛ متمم  مي ظرفيتي است كه يك فاعل، يك مفعول و يك متمم اختياري سهفعلي » دادن تحويل« فعل

  اي است: اضافهاي، يا مفعول نشانة  بهاي  اضافه حرفاختياري در اين فعل يا مفعول 
  او نامه را به من تحويل داد.. 21
  او نامه را تحويل من داد.. 22

اي، باعث بدساخت يا  اضافهانة اي يا مفعول نش اضافه حرفمفعول هاي  يك از متمم هيچحذف 
  شود. نمي شدن جمله ناقص

  

  افعال ظرفيت معنايي. 3- 4

از ديدگاه نظرية وابستگي ويژگي هاي معناشناختي، يعني ظرفيت معنايي افعال پس از تعيين 
از حيث بررسي متمم هاي نحوي در فارسي .متمم هاي نحوي، قابل تأمل و بررسي است

معنايي براي هاي  تعيين مميزه بارةاما در شناسان وجود ندارد.اختلاف نظر در ميان زبان 
 بخواهي تعيين دليا  درآوردي منمعنايي اغلب هاي  شود. مميزه مي اي ديگر عمل گونه بهها،  متمم
، »مردن«معنايي را در سه فعل هاي  ، مميزهنمونهعنوان  به  ).37: 1385(طبيب زاده  شوند مي
معنايي هر متمم را هاي  گيريم. مميزه ميدر فارسي امروز درنظر» نكرد اجاره«و» گرفتن طلاق«

  ):38و37:(هماندهيم مي زير، درون قلاب نمايش هاي نمونهدر 
  > ]جاندار[فاعل <مردن:

  >]انسان[اي ازي  اضافه، (مفعول حرف  ]انسان[فاعل <گرفتن:  طلاق
  >]انسان، نهاد[اي ازي  اضافه حرف، (مفعول ]مكان[، مفعول ]انسان، نهاد[فاعل <كردن:  اجاره

اما فاعل و مفعول ؛ تواند جاندار(حيوان و انسان) باشد مي يعني فاعل فعل مردن در فارسي امروز فقط
نيز فاعل و مفعول  »كردن اجاره«تواند انسان باشد. در فعل  مي فقط »گرفتن طلاق«فعل  بارةدر

تواند مكان باشد. درهرحال تا  مي و مفعول فقط توانند انسان يا نهادي اداري باشند مي اي اضافه حرف
ها  توان به مسئلة ظرفيت معنايي در آن نمي طوركامل به سرانجام نرسد، بهبحث ظرفيت نحوي افعال 

  پرداخت.
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  تحليل داده ها .4

  تجزية جمله در دستور وابستگي. 1-4

پذيرد و هيچ  ميت نظرية وابستگي معتقد است كه تجزية جمله به دو گروه اسمي و فعلي صور
معيار صوري مشخصي براي آن وجود ندارد. به اعتقاد انگل، تجزية جمله به دو قسمت نهاد و 
گزاره، بيش از آنكه مبين ساخت نحوي جمله باشد، ساخت اطلاع و توزيع اطلاعات كهنه و نو را 

ره شيوة كند كه تجزية جمله به دو قسمت نهاد و گزا مي تصريح اودهد.  مي در جمله نشان
تجزيةساخت نحوي جمله بايد تحليل  اما براي ؛مناسبي براي بررسي ساخت اطلاع جمله است

 ، به نقل از:41: 1385(طبيب زاده  خود را از فعل، يعني از مركز ثقل ساختاري جمله آغاز كنيم
(Engel, 2002: 68 .  

  به نقل از طبيب زاده (همان منبع) مي گويد:دستور وابستگي 
هاي دستوري و  نهاد و گزاره را كه از ديرباز بر تمام ديدگاه ار دو مفهوم بسيار كهنِب نخستين

ياد كرد و عنوان نمود درآوردي  منعنوان مفاهيم  بهها  و از آن كنار گذاشت ،نحوي غرب حاكم بود
ر كه اين مفاهيم ربطي به واقعيت ساختار نحوي زبان ندارند. دستور وابستگي براي تحليل جمله، كا

مراتبي، در مرتبة بالاتر از فاعل يا  سلسلهكند ودر نتيجه فعل را از حيث  مي خود را از فعل آغاز
عنوان يكي از  بهشود كه فاعل،  مي ديگر اين شيوة تحليل باعث دهد. ازسوي مي همان نهاد قرار

قرار  اي و غيره اضافهديگر چون مفعول صريح، مفعول حرف هاي  فعل، در كنار متممهاي  متمم
 مراتبي ميان حاكم و وابسته است سلسلهاي  رابطه گيرد. در دستور وابستگي تمام پيوندها مبين

(Engel, 2002: 18; Ahadi, 2001: 7-9).  
   شود: به اين صورت تحليل ميدستور وابستگي جملة زير  در براي نمونه

  معلم به دانش آموزان درس تاريخ ياد داد. . 23
  ياد داد

 

مفعول                اي          اضافه حرففاعل               مفعول             .     24  
 

درس                              به                                                                     
 
 

تاريخ                          دانش آموزان                            معلم                          
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حاكم و وابسته ارتباط  صورت بهبينيم در دستور وابستگي، تمام روابط نحوي  مي كه چنان
كند كه بايد سه  مي مشخص» ياد داد«زيرا فعل  ؛مركز ثقل جمله است» ياد داد«آيد. فعل  ميدر

 ديگر اسم ل. ازسوياي و مفعو اضافه حرفمتمم در جمله وجود داشته باشد: فاعل، مفعول 
در دستور  مي گيرد.» ريخات« بسته، يعني مضاف اليهاوفعل است، خود كه متمم » درس«

تواند  مي اما هر عنصر ؛تواند فقط وابستة يك حاكم باشد مي عنصري وابستگي هر
، هريك از سه متمم، بالادر جملة  براي نمونهچند عنصر حاكميت داشته باشد.  زمان بر طورهم به

زمان بر سه وابسته حاكميت دارد.  طورهم بهاما خود فعل  ؛اند وابستة يك عنصر، يعني فعل فقط
شود، همواره عنصر بالايي  مي وابستگي مشاهده كه در نمودار دستورهايي  در هريك از پيوند

  .)24(همان:حاكم، و عنصر پاييني وابسته است
  

  بنيادين جملههاي  ساخت. 4- 2

ها به  شود كه از بسط، تركيب، تبديل آن مي اطلاقهايي  ، به ساختبنيادين جملههاي  ساخت
موجود يا محتمل هاي  اي از دو يا چند روش فوق، بتوان تمام جمله آميزهمشتق و يا هاي  ساخت

 ؛ترين وظايف تحليل نحوي است مهماز هايي  چنين ساخت آوردنِ در فعل بهدر زبان را توليد كرد. 
 نحوي هر زباني را تشكيلهاي  شونده، اساس تمام ساخت تكرارد و محدوهاي  زيرا اين ساخت

بنيادين هر جمله هاي  ). ساخت؛ Allerton, 1982: 23، به نقل از:44: 1385(طبيب زاده دهند مي
ساخت بنيادين  براي نمونهساخت ظرفيتي آن فعل.  بر افزون ،ند از فعل اصلي آن جملها عبارت
  جملة:

  خواند. ميبيند با اشتياق زايدالوصفي  مي ما ديدي هر كتابي را كه آن پسر كه در خانة. 25
  صورت زير است: به
  ǁفاعل، مفعول، فعل ǁخواند: مي پسر كتاب. 26

كه هر فعلي چه نوع و چند متمم  ردكبنيادين جمله بايد مشخص هاي  براي استخراج ساخت
  .(همان)گيرد مي اجباري و اختياري

  

  فعلواژگاني هاي  ويژگي. 4- 3

يك فعل ، يعني است واژگاني افعالهاي  ويژگيهمان  منظور از ظرفيت فعليدر دستور وابستگي 
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اجباري و هاي  متممبراين اساس در ساخت ظرفيتي  داشته باشد.  تواند مي راهايي  متمم چه نوع
 ناما ساخت اركا به صورت غير عيني و انتزاعي تعيين مي شود.در واژگان زبان افعال اختياري 

ت. پس مي توان گفت كه متمم هاي اجباري نحوي و ساختاري اسهاي  از ويژگي ،اين دستور در
(اركان وابستة فعل) جمله، ساخت بنيادين جمله، و متمم هاي اجباري فعل در واژگان، ساخت 

 ظرفيتي تلقي مي شوند.

  

  گيري نتيجه .5

شيوة بررسي ساخت  خلافرا بر دستور وابستگي براي تجزية ساخت نحوي جمله، تحليل خود
نيز برخي دستورهاي  سنتي وهاي  كه جمله را به دو قسمت نهاد و گزاره در دستور 9اطلاعاتي

عنوان يكي  بهكند و فاعل  مي كند، از فعل يعني از مركز ثقل ساختاري جمله آغاز مي جديد تقسيم
مراتبي بالاتر  سلسله ازجهتگيرد؛ درنتيجه فعل  مي ديگر جايهاي  فعل در كنار متممهاي  از متمم
عنوان ابزاري  بهگيرد. در اين مقاله بر پاية نظرية دستور وابستگي  مي (نهاد) قرار از فاعل

بنيادين هاي  فعلي و ساختهاي  كارآمد، ساخت ظرفيتي در زبان فارسي از حيث انواع متمم
ايفاگر هاي  سازه كه عناصر مؤثر در تعيين ظرفيت فعل، بودو فرض بر آن شد جمله بررسي 

كه عناصر اصلي در بروز وضعيت  اند نقش فاعل، مفعول صريح، مفعول غيرصريح و فعل
كه قالب محمول و موضوع را  اند در تعبير منطقي، فعل و اسم اند و جملهگذرايي در سطح يك 

دهند. وسخن آخر اينكه، تحليل نحوي در روش دستور وابستگي، تنوعات ساختاري  مي تشكيل
  تري نسبت به تحليل نحوي سنتي دارد.بيش

  

  ها نوشت پي. 6
1. dependency grammar 
2. Tesniére  
3. Helbig 
4. Schenkel 
5. Engel 
6. Nominative 
7. monovalent 

 
ين موضوع مي -  9 بررسي ا طلاع به  دي مي ساخت ا ه اطلاع در يك كاربرد زباني صورت بن د كه چگون دست مي پرداز و مشترك  يكسان  ايي  ونده هر دو به درك معن ينده و شن ه گو د ك ( شو د  Halliday 19 يابن 19؛85 76  Gundel19؛ 94  Vide . chafe 19؛ 67  Lam brecht( ) ظر لمبركت 19. از ن وي مي94 بعيت از  . با ت نون  ا بتدا و ك تند از : م ار ان عب كلان زب در سطح  طلاع  وزيع ا اهيم اصلي در ت مف كرد :  )  تعريف  نه  نها را اينگو ي«توان آ پيش بين له  در جم طرح شده است و  كلامي م بافت  ص در  وقعيتي خا در م ارت است از موضوعي كه  له عب ا  مبتداي جم شدني ي

(مرجع) ربط دارد داي آن  بت به م گزاره نيز  اي  معن (». مفروض است.  اه هستند  دا آگ ه از مبت ويند براين شنونده و گ نا Lamب brecht ,19 94: 11 ات نو مي9 طلاع ه حاوي ا براي شنوند گزاره را كه  نشدني (غير مفروض)  پيش بيني  بخش  مبركت  ون مي ). ل اشد ، كان د.  ب   نام
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8. divalent 
9. trivalent 
10. noncomplements 
11. adjuncts 

پردازد كه چگونه اطلاع در يك كاربرد زباني  مي ساخت اطلاع به بررسي اين موضوع .12
 كه گوينده و شنونده هردو به درك معنايي يكسان و مشترك دستشود  مي بندي صورت

) مفاهيم اصلي در 1994(ت لمبرخ. ازنظر  Lambrecht, 1994;Halliday)(1968 ,يابند مي
ها را  توان آن مي ند از: مبتدا و كانون. با تبعيت از ويا توزيع اطلاع در سطح كلان زبان عبارت

 گونه تعريف كرد:  اين

له عبارت است از موضوعي كه در موقعيتي خاص در بافت كلامي مطرح شده مبتداي جم«
بيني شدني يا مفروض است. معناي گزاره نيز به مبتداي آن (مرجع)  پيشاست و در جمله 

). Lambrecht, 1994: 119بنابراين شنونده و گوينده از مبتدا آگاه هستند (». ربط دارد
 ض) گزاره را كه براي شنونده اطلاعات نونشدني (غيرمفرو بيني پيشبخش ت خلمبر

  .ناميده است ، كانوندربرداشته
  

  عمناب. 7

 . تهران: اميركبير.توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي). 1348باطني، محمدرضا ( •

مجموعه ؛ »تغييرظرفيت فعل در زبان فارسيهاي  شيوه« ).1383(پور، تهمينه  حيدر •

آذر  7-6 .دانشگاه علامه طباطبايي تهران:. يشناس زبانششمين كنفرانس هاي  مقاله
1383.  

ويراست . شناسي نظري: پيدايش و تكوين دستور زايشي زبان ).1390(دبيرمقدم، محمد  •
  . تهران: سمت.دوم

  : سمت.تهران .شيوة استدلال نحوي ).1384(درزي، علي  •
  سي.، تهران: چاپ رودكي، نشر پار6و  5ج  .كليدر ).1365(آبادي، محمود  دولت •

 .مؤسسة چاپ و انتشارات گلشاني: تهران .سفر ).1353( محمود آبادي، دولت •

. شناسي زبانمجلة ، »قيد جمله و قيد فعل در زبان فارسي« ).1382(مهند، محمد  راسخ •
  .100-95. صص 1ش .18س
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 .مؤسسة انتشارات نوين :تهران .مباني علمي دستور زبان فارسي ).1363(، احمد يئشفا •

. تهران: وزارت دستور سال دوم آموزش متوسطة عمومي ).1356ي اشرف (صادقي، عل •
 آموزش وپرورش.

  . دانشگاه آزاد ايران. تهران.تكوين زبان فارسي). 1357صادقي، علي اشرف ( •

دستور سال سوم آموزش متوسطة . الف)1359علي اشرف و ارژنگ، غلام رضا ( صادقي، •

 . تهران: وزارت آموزش و پرورش.عمومي

سال چهارم آموزش متوسطة دستور . ب)1359قي، علي اشرف و ارژنگ، غلام رضا (صاد •

 . تهران: وزارت آموزش و پرورش.عمومي فرهنگ و ادب

ويژگي هاي نحوي زبان فارسي در نثر قرن پنجم و ششم  ).1383دخت ( صديقيان، مهين •

  نظر خانلري. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.زير. هجري
نحوي فعل در زبان فارسي براساس نظرية هاي  تحليل وابسته« ).1380(اميد  زاده، طبيب •

   .77 -43. صص 31پياپي  .بهار و تابستان .1ش. 16س .شناسي زبانمجلة  ،»واژگاني
 ،»فعل در زبان فارسي براساس نظرية وابستگيهاي  وابسته« ).1383(زاده، اميد  طبيب •

   .13-28صص .1مسلسل  .سفندا .1ش .1ج. نامة فرهنگستان ويژهدستور، 
بنيادين جمله در فارسي امروز، هاي  ظرفيت فعل و ساخت ).1385(زاده، اميد  طبيب •

 نشر مركز.تهران:  .پژوهشي بر اساس نظرية دستور وا بستگي

 .. تهران: احياء كتابساخت زبان فارسي  ).1374غلامعلي زاده، خسرو ( •

ترجمة مهدي . سي از ديدگاه رده شناسيدستور زبان فار). 1378ماهوتيان، شهرزاد ( •
 سمائي. تهران: نشر مركز.

ويرايش دوم، . دستور زبان فارسي بر پاية نظرية گشتاري). 1379مشكوه الديني، مهدي ( •
  دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد. 

بنيادين جمله در فارسي هاي  بر ظرفيت فعل و ساخت نقدي«). 1386(نغزگوي كهن، مهرداد  •
ج  .نامة نامة فرهنگستان ويژهدستور ، »ي براساس نظرية دستور وابستگيامروز، پژوهش

  .233-241صص .3شمارة پياپي .بهمن . 3
دو ، »افعال دومفعولي در زبان فارسي: تعامل ميان نحو و كلام« ).1393(واعظي، هنگامه  •

 .274-251 صص ).1393( بهمن و اسفند .)21(پياپي 5ش ،5د .ماهنامة جستارهاي زباني
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